
یات شارحان صحیحین» اصحاب«تحلیل مصداق واژة    در روایات حوض با نگرشی به نظر
  

  ١مهدی ایزدی
  ٢علی عبد الله زاده

  چکیده
روایات ارتداد صحابه در صحیحین شامل سی و سه روایت است که به ظاهر در تعارض با روایات عدالت صـحابه 

زمینه و تعیین مصداق اصحاب در این روایات امری ضروری بـه در این میان بررسی آراء شارحان  در این . قرار دارد
مقاله زیر کوششی در راستای تحلیل نظرات شـارحان  در ایـن زمینـه و نقـد و بررسـی ایـن نظریـات  .نظر می رسد

این دسته می تواننـد . این مقاله که روایات ارتداد شامل کسانی است که به نوعی دارای انحراف گشته اندطبق  .است
از اصحاب معروف و برجسته نیز باشند که مبتلا به ارتداد، انجـام کبیـره، نفـاق یـا بـدعت گشـته انـد و ایـن برخی 

اما پیش فرض های نادرست  درباره معنی ارتداد و عدالت صـحابه . روایات مربوط به اهل رده و امت دعوت نیست
  . مانع فهم صحیح آن ها از روایات ارتداد گشته است

  
  ، روایات حوضارتداد صحابه، صحابه، صحیح بخاری، صحیح مسلم: ها ید واژهکل
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  طرح مسأله
روایت است که می توان آن ها را در کتاب المساقاة، باب من  شامل بیستدر صحیح بخاری روایات ارتداد صحابه 

رأی أن صاحب الحوض أو القربة أحق بمائه، کتاب الانبیاء، بـاب واتخـذ اللـه ابـراهیم خلـیلاً و بـاب وإذ کـر فـي 
ی کتاب تفسیر القرآن تفسیر و کنت علیهم شهیدًا مـا دمـت فـیهم و تفسـیر ابتـدا ،الکتاب مریم إذ انتبذت من أهلها

سوره انبیاء، کتاب الرقاق، باب کیف الحشر و باب صفة الحوض و کتاب الفتن بـاب واتقـوا فتنـة لا تصـیبنّ الـذین 
روایت در این باره در صحیح مسلم آمده است کـه ایـن روایـات  ١٣هم چنین تعداد . ظلموا منکم خاصة آمده است

ة، باب استحباب الجهر ببسـملة، کتـاب الفضـائل، در کتاب الطهارة باب استحباب الغرّة و التحجیل، کتاب الصلا
  .باب إثبات حوض نبینا، کتاب الجنة، باب صفة یوم القیامة پراکنده است

. با توجه به تعارض این روایات با روایات عدالت صحابه واوکاوی دیدگاه شـارحان  در ایـن زمینـه ضـروری اسـت
  . جمع آوری، نقد و بررسی گشته است در این زمینه در نه دیدگاه مجموعه دیدگاه های شارحان

  :در مجموع این مقاله تلاشی برای پاسخ دادن به سوال های این زیر است
در روایات حوض چیست و چگونه این روایات را با روایات عدالت » اصحاب«نظر شارحان درباره مصداق واژه . ١

  صحابه قابل جمع می دانند؟
  ن زمینه وجود دارد؟چه نقدهایی بر آراء شارحان  در ای. ٢
  در این روایات چیست؟» حاباص«شارحان مصداق نفس الأمری واژه با توجه به نقدهای وارد شده بر نظرات . ٣

  پیشینه
مطرح شده در روایات حوض بـر » اصحاب«از قرون اولیه هجری دانشمندان و علما در صدد توجیه و تعیین هویت 

. اشـاره نمـودآمده اند که در این زمینه می توان به کوشش های ابن قتیبة دینوری، علامه حلی و فضل بـن روزبهـان 
برجسته ترین تفاسیر در این مـورد از جانـب  اما) ٤١١ -٣٩٨/  ٣و مظفر،  ٣١٧ -٣١٤، ٢١٨و  ٢١٧دینوری،  :کن(

ه به وجود این روایات در صحیحین بـه نحـو مسـتقیم بـا ایـن روایـات جشارحان صحیحین ارائه شده است که با تو
صـورت نگرفتـه  در این زمینهتا به حال سیر در شروح  بر صحیحین با هدف جمع آوری آراء آن ها  .مأنوس بوده اند

  .رات به شمار می رودظی در راستای جمع آوری و نقد و بررسی این نمقاله فوق تلاش. است
  »اصحاب«نظرات شارحان  درباره مصداق  -١
  اهل رده -١-١

قبیصـه فـردی اسـت کـه ایـن نظریـه را مطـرح . رده هستند که ابوبکر با آن ها جنگیده استکسانی اهل از مقصود 
، ابـن ملقـن )٢٦٩ / ٧قاضی عیاض، (، قاضی عیاض )١٤٣ / ٤بخاری، (قبیصة ) ١٤٣/ ٤بخاری، . (ساخته است

، عبـد )٤١٣ / ٤، و ٢٦٦ / ١قنوجی بخاری، (قنوجی بخاری ) ٢٩٦ / ٥عثمانی، (عثمانی  ،)٣٥١ / ١٥ابن ملقن، (
از طرفـداران ایـن ) ٣٨٤و  ٢٦٢ / ٤و  ٩٣ / ٣و  ٣٠٣ / ٢روقـی، (و بـن بـاز ) ٧٠٦ / ٢سیروانی، (العزیز سیروانی 
 / ٧بخـاری، (استدلال این دسته به عباراتی همچون ارتدوا من بعدک علـی ادبـارهم القهقـری اسـت . نظریه هستند

نیز عباراتی مثل سحقًا و ثـم یحـال ) ٢٧٨/ ٢٢ابن ملقن، . (که ظاهر در رجوع به کفر است) ٨٦ /٨، ٢٠٩و  ٢٠٨
مقصود قرار گرفتن اهـل رده را ) ٦٧، ٦٦، ٦٥ / ٧، ١٥١، ١٥٠ / ١، مسلم، ٨٧  /٨، ٢٠٨ / ٧بخاری، (بینی و بینهم 
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» وکنـت علـیهم شـهیدًا مـا دمـت فـیهم«همچنین استشـهاد بـه آیـه ) ٥٢ / ٢قاضی عیاض، . (تقویت می کند
قرینه ای بر انصـراف روایـات در اهـل ) ١٥٧ / ٨، مسلم، ١٩٥ / ٧ و ١٩٢، ١٩١ / ٥، ١٤٣، ١٤٢، ١١٠ /٤بخاری، (

قنوجی بخاری برای انصـراف ایـن روایـات در اهـل رده و عـدم تعمـیم آن بـه ) ٣٩١ / ٨قاضی عیاض، . (رده است
هـرری ) ٢٦٦ / ١قنوجی بخـاری، . (اشاره نموده است» وما بدّلوا تبدیلاً «صحابه مشهور به آیاتی از قرآن از جمله 

 / ٢٦و  ٩٧و  ٩٥، ٧٢، ٦٨ / ٢٣هـرری، . (ف روایات در مرتدین تصریح نمـوده اسـتنیز به انصرا) ه ق ١٣٤٨. د(
این دسته کسانی از بنی حنیفه هستند که بر حضرت وارد شدند و حضـرت «: ابو بکر بن مقسم نیز می گوید) ٥٥٦

  )٢٣٧ / ٨ابن جوزی، (» .آن ها را دیده و شناخته است و سپس مرتد گشته اند
  اشکال های این دیدگاه -١-١-١

  .چند اشکال بر این نظر از سوی شارحان  مطرح شده است
  عدم صدق عنوان أصحاب بر مرتدان -الف

. سبب سلب عنوان صـحابی مـی گـردد) ٣ / ٧، ابن حجر، ٢٩٢ / ١عراقي، (ارتداد بنا بر تعریف ابن حجر و عراقی 
لفظ اصحاب، اهل رده تحت عنوان صحابه قرار می گیرند تـا  بنابراین چگونه با توجه به تصریح پیامبر در روایات به

مشمول این روایات شوند؟ پاسخی که خود ابن حجر به این اشکال داده، این است که اطلاق عنوان صحابه بر ایـن 
در پاسخی دیگر پیامبر به جهت شدت شفقت از ) ٣٥٥/ ٦ابن حجر، . (دسته به اعتبار قبل از ارتداد این دسته است

  )٢٩٥/ ٥عثمانی، . (داد این دسته غفلت نموده استارت
  عدم وجود علائم وضو در مرتدان -ب

چگونه ایـن دسـته کـه مرتـد ) ١٥١و  ١٥٠، ١٤٩ /١مسلم،  :کن(با توجه به ذکر وجود علائم وضو در منع شوندگان 
اصولا در صورت عدم وجود علائم وضو علـم ) ٥٠٥ /٦ابن بطال، (گشته اند می توانند دارای علائم وضو باشند؟  

این اشکال وقتـی آشـکارتر مـی ) ٥١/ ٢قاضی عیاض، (پیامبر به دسته منع شوندگان از چه راهی صورت می گیرد؟ 
موسـی . (بیـان شـده اسـت) علائـم وضـو(شود که بدانیم در برخی روایات اصولا کلام در رابطه با غرة و تحجیـل 

پاسخی که به این اشکال داده شده است این است کـه ذکـر علائـم وضـو از بـاب تغلیـب  )١٥٤ /٢شاهین لاشین، 
است و نیازی نیست که همه واردشوندگان بر حوض علائم وضو را دارا باشند و بنا بر فرموده پیامبر صلی الله علیه و 

کر شده، از جانب ابن ملقـن پاسخ ذ) ٥٠٥ /٦ابن بطال، (» .با هر امتی منافقان آن امت هم محشور می گردند«آله 
او معتقد است با توجه به باطل شدنِ اعمال این دسته دلیلی برای باقی ماندن علائـم . مورد اعتراض قرار گرفته است

) ه ق ٥٤٤. د(و به تبع او قاضـی عیـاض ) ه ق ٤٧٤. د(در این باره باجی ) ٣٧١ /١٩ابن ملقن، . (وضو وجود ندارد
ان از راه علائم وضو را اظهر می دانند، این احتمـال را نیـز مطـرح مـی کننـد کـه علـم گرچه شناخت پیامبر به مرتد

طبق این مبنا می توان منافقان معاصر پیـامبر صـلی . پیامبر صلی الله علیه و آله از راه معاصر بودن با این دسته باشد
  ) ٥١ /٢قاضی عیاض، . (الله علیه و آله را داخل در منع شوندگان شمرد

  فات با عدالت صحابهمنا -ج
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پاسخی که به این سـوال . چگونه ارتداد درباره اصحاب به کار رفته است و این در حالی است که آن ها عادل هستند
در اصحاب پیامبر، عـدالت اصـحاب ... داده شده است این است که با توجه به وجود خوارج نظیر ذو الخویصرة و 

  )٢٥١ / ٦کورانی، . (شده باشندمربوط به آن دسته است که پس از ایشان دچار تبدیل و تغییر ن
  نقدهای وارد بر توجیه اول -٢-١-١

  استدلال های این گروه عبارت بود از.توجیه اول در این باره حمل این روایات بر اهل رده است
ارتـداد اعـم از :  اما در پاسخ می تـوان گفـت. عبارت ارتدوا من بعدک علی ادبارهم القهقری ظهور در کفر دارد -١

ارتداد لغوی و ارتداد فقهی در آیات و روایات و عرف عرب استعمال شده است که به این ترتیب مـی تـوان ارتـداد را 
  .عنی فسق و بازگشت از اعمال صالحه نیز دانستدر این عبارت علاوه بر ارتداد به معنی کفر، ارتداد به م

در حالی که اگر ایـن عـده کـافر نباشـند . استدلال دوم به کار رفتن واژه سحقا است که دلالت بر نفرین می کند -٢
از و  نبودهبه این نحو که اگر این دسته کفار . این استدلال دائر مدار شفاعت است. پیامبر از آن ها شفاعت می نماید

قان باشند، شفاعت پیامبر صلی الله علیه و آله شامل آن ها خواهد شد و این در حـالی اسـت کـه حضـرت بـه فاس
زیـرا گرچـه بـر اسـاس . اما این مطلب صحیح به نظر نمـی رسـد. جای شفاعت از واژه سحقا استفاده نموده است

اما بر اسـاس ) ١٢ /٣ابن حنبل، (گیرند برخی روایات تمام شهادت دهندگان به لا اله الا الله مورد شفاعت قرار می 
دسته دیگری از روایات این گونه نیست که تمام افرادی که فاسق باشند مورد شفاعت قرار گیرند که از جمله می توان 

این دسته بر اسـاس برخـی روایـات از شـفاعت . از کسانی نام برد که نسبت به عرب دست به غش و حیله می زنند
ضمن این که عده ای از مسلمانان بعد از داخل شدن به آتـش نجـات پیـدا مـی ) ٧٢ /١نبل، ابن ح. (محروم هستند

نیز بر اساس برخی از روایـات اصـولا شـفاعت بعـد از دخـول در آتـش ) ١٢٢ /١و مسلم،  ٢٠٢ /٧بخاری، (کنند 
یه و آله نزد حـوض بنا بر آن چه گذشت لزومی ندارد که پیامبر صلی الله عل) ٣٢٥/ ٣ابن حنبل، . (صورت می گیرد

بلکه اصولا امکان دارد بر اساس برخی از روایـات دسـته ای از اهـل کبـائر مـورد . دست به شفاعت اهل کبائر بزند
  .شفاعت قرار نگیرند و برخی از آن ها نیز پس از ورود به آتش مورد شفاعت قرار گیرند

می توان همـین مطلـب  ران این نظر قرار گرفته استدادرباره عبارت ثمّ یحال بینی و بینهم نیز که مورد استدلال طرف
مورد شـفاعت قـرار نمـی گیرنـد و بـه همـین جهـت  وجود دارند که را مد نظر داشت که اولا دسته ای از اهل کبائر

اشکالی در ایجاد مانع میان این دسته و پیامبر صلی الله علیه و آله نخواهد بود و دسته دیگـری نیـز پـس از ورود بـه 
ت خواهند یافت که بر این اساس نیز با دخول در آتش ایرادی در وجود مانع میان این دسته و پیـامبر وجـود آتش نجا

  .نخواهد داشت
این آیه که از جمله ادله معتقدان به عدالت صـحابه اسـت . است» وما بدّلوا تبدیلاً «استدلال سوم این دسته آیه  -٣

  .فرض صحیحی به نظر نمی رسدبا پیش فرض عدالت صحابه سازگار است که پیش 
  .سه نقد بر این نظریه از جانب شارحان  وارد شده است

اما از آن جا که این شرط در زمان بسیار متاخر از سـوی ابـن اولین نقد عدم صدق عنوان صحابه بر مرتدان است  -١
گرفـت مـتکلم در حجر و عراقی مطرح شده و خارج از مفهوم وضعی و استعمالی صحابه است، مـی تـوان نتیجـه 

قرون نخستین چنین قیدی را برای مفهوم صحابه در نظر نداشته است؛ زیرا تقسیم واژه اصحاب به اصحاب وفادار و 
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محلی نیز ضمن اسناد ذکر این قید به متاخرین از قبیل عراقی ذکر این قیـد را خـارج از . صادق است... غیر وفادار و
نیز شرط مطرح شده از جانب عراقی و عسـقلانی مخـالف عمـل ) ١٦٨و  ١٦٧/  ٢بنانی، . (شؤون تعریف می داند

، )ه ق ٣٥٤. د(، ابـن حبـان )ه ق ٣١٧. د(توضیح این که بغوی. بغوی، ابن حبان، طبرانی و ابو نعیم اصفهانی است
/ ٣حبـان،  ، ابـن٣٨٩ / ٢بغـوی، . (نام ربیعة بن امیة را در زمره صحابه آورده اند) ه ق ٤٣٠. د(و ابو نعیم اصفهانی 

، ) ه ق ٣٨٥. د(ابن حجر خود ذکر نام ربیعه بن امیه در عداد صحابه را به ابن شـاهین ) ١٠٩٥/ ٢، و ابو نعیم، ١٢٨
) ٤٣٢ / ٢ابن حجر، . (نسبت می دهد) ه ق ٤٢٥. د(و ابن منده ) ه ق ٤قرن . د(، باوردی )ه ق ٣٥٣. د(ابن سکن 

البته شایان ذکـر ) ٢٣١ /٣نسائی، . (وران خلافت عمر مرتد شده استاین همه در حالی است که ربیعة بن امیة در د
است که ابن حجر ضمن اسناد ذکر کردن ربیعه به احمد بن حنبل عمل او را حمل بر عدم علم او نسـبت بـه ارتـداد 

ورده این در حالی است که اولا احمد بن حنبـل نـام ربیعـه را در مسـند خـود نیـا) ٣/ ٧ابن حجر، . (ربیعه می داند
چگونه می توان گمـان بـرد کـه ابـن حبـان، . است و ثانیا پاسخ ابن حجر به ذکر نام ربیعه توجیهی بدون دلیل است

طبرانی، بغوی، ابن شاهین، ابن سکن، باوندی، ابن منده و ابو نعیم همگی از ارتداد ربیعـه بـن امیـه بـی خبـر بـوده 
می یابیم که پیامبر صلی الله علیه و آله دربـاره منـافقین نیـز از باشند؟ از سوی دیگر با نگرشی به روایات مواردی را 

او را رهـا «: حضرت رسول صلی الله علیه و آله درباره عبد الله بن ابـی فرمودنـد. اصطلاح صحابه بهره گرفته است
سـلم، ، م٦٧و  ٦٦ / ٦بخـاری، (» .سازید تا مردم نگویند که محمد صلی الله علیه و آله اصحاب خود را می کشد

حتی اگر اصطلاح اصحاب از سوی مردم و نه از جانب پیامبر صلی الله علیـه و آلـه ) ٥٩٤و  ٥٩٣، طبری، ١٩ / ٨
بر عبد الله بن ابی اطلاق شده باشد، می توان دریافت که از جانب عرف مانعی از ادخال منافقین در زمره اصـحاب 

  .نبوده است
این است که چگونه علائم وضو در این دسته بـا وجـود ارتـداد آن هـا  دومین نقدی که به این استدلال وارد شده -٢

وجود دارد؟ پاسخی که از جانب شارحان  داده شده، این است که وجود علائم وضو از باب تغلیب است و منافقان 
ابن ملقن اعتراض نموده است که با توجه به حبط اعمـال، علامـت وضـویی . هر امت با آن امت محشور می شوند

  )٣٧١/ ١٩ابن ملقن، . (ر مرتدان باقی نخواهد ماندد
درباره نقد دوم آن چه شارحان به آن توجه نکرده اند این است که منع شوندگان از حوض دارای علائم وضـو خوانـده 

ارای علائم وضو خوانده شده اند و افـرادی کـه از حـوض رانـده بلکه وارد شوندگان بر حوض هستند که د. نشده اند
اصولا دارای علائم وضو نیستند و لذا نمی توان از این استدلال برای تعیین مصداق اصحاب طرد شـده از  می شوند

       .حوض استفاده نمود
عدم صحت ایـن ایراد سومی که نسبت به این نظر گرفته شده است منافات با عدالت صحابه است که با توجه به  -٣

این جا است که کورانی کـه از شـارحان  اسـت در ایـن جـا و بـا جالب  پیش فرض ایراد صحیحی به نظر نمی رسد
  .توجه به منافات عدالت صحابه با این قول از قول به عدالت تمام صحابه دست برداشته است

بـا اشـکال مواجـه بنا بر آن چه گذشت مشاهده شد استدلال ها و ایرادهای مطرح شده در بـاب ایـن نظریـه تمامـا 
  . هستند

  .این نظریه به ادله ای که در زیر خواهد آمد قابل قبول نیست :می توان گفتاهل رده نظریه در مجموع درباره 
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و این در حالی ) ٢٠٩و  ٢٠٨ / ٧بخاری، (ة و همل النعم قرائن دال بر کثرت تعداد مرتدان یعنی کاربرد واژه زمر -١
  . علیه و آله را شامل نمی شدند است که اهل رده تعداد زیادی از اصحاب پیامبر صلی الله

، ٢٠٧، ٢٠٦، ١٩٥ / ٧، ٢٤٠، ١٩٢، ١٩١ / ٥ک بخـاری، ن(در روایات ارتداد تغییر به کار رفتن واژه احداث و  -٢
و کاربرد هم زمـان ایـن ) ١٥٧ /٨، ٧١، ٧٠، ٦٨، ٦٧، ٦٦ / ٧، ١٣و  ١٢ /٢، ١٥٠ / ١، مسلم، ٨٧و  ٨٦ / ٨، ٢٠٨

، ابـن ٤٦٢و  ٤٦١ / ٢، مالـک بـن انـس، ٦ /٤حـاکم نیشـابوری، (اصحاب برجسـته پیـامبر برخی عبارات درباره 
که نشان دهنده این اسـت کـه ) ١٣٤، دینوری، ٥٧٥ / ٣، صنعانی، ٧٤ /٨، ابن سعد، ٣١٠ /١، واقدی، ١٧١مبارک، 

  . انحصار مصداق لفظ اصحاب برای اهل رده صحیح به نظر نمی رسد
عـرفتهم و ( .دلالت بر شناخت و قرب منع شوندگان به پیامبر صلی الله علیـه و آلـه داردکه به کار رفتن عباراتی  -٤

در حالی کـه اهـل رده ) ٦٧و  ٦٦، ٦٥ / ٧، مسلم، ٨٧ / ٨و ، ٢٠٩، ٢٠٨، ٢٠٧ / ٧بخاری، ( )عرفوني، إنّهم منّي
  . نزدیکی و شناخت زیادی نسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله نداشته اند

ایـن امـر نشـان  بر آن هـا کـهرگان از صحابه مثل ابو درداء و ابن ابی ملیکه نسبت به شمول این روایات ترس بز -٥
و  ٢٠٩ / ٧و بخـاری،  ١٢٥ / ١طبرانی، (. دهنده این است که این افراد این روایات را منحصر در اهل رده نمی دانند

٨٦ / ٨(  
که عبارت از اطلاق صحابه بر مسلمانان قبل از فتح مکـه  ب تعریف اصطلاحی صحابه نظریه مطرح شده در با -٦

و نیز  ١٨٧ / ٥، و ٢٢ / ٣بن حنبل، ا ، نیز ٢٥٧ / ٢حاکم نیشابوری، . (و اطلاق تابعین بر مسلمانان پس از آن است
 مصـداق روایـات اند تـاطبق این نظریه اصولا اهل رده جزء اصحاب به شمار نمی آمده ) ٩٤و  ٩٣ / ٢ابن بابویه، 
  .ارتداد باشند

   انجام دهندگان کبیره -٢-١
به تعبیر دیگر این دسته ارتداد از استقامت در دین و نـه . مقصود از منع شوندگان انجام دهندگان گناهان کبیره هستند

خطـابی، ) (ه ق ٣٨٨. د(از طرفداران این نظـر خطـابی ) ٢٦٩ / ٧قاضی عیاض، . (از خود دین را مرتکب شده اند
، برمـــاوی )٣٣٤ / ١١ابـــن حجـــر، ) (ه ق ٦٨٢. د(، بیضـــاوی )٧ / ١٠خطـــابی، ) (٤٦٧. د(، داودی )١٩٤ / ٢
طبق ایـن مبنـا معنـی ارتـداد . هستند) ١٥٤ / ٢موسی شاهین لاشین، (و موسی شاهین لاشین ) ١١٥ /١٢برماوی، (

اشاره می به این نکته این توجیه خطابی در استدلال بر . بازگشت به کفر نیست بلکه کوتاهی در انجام واجبات است
کند که هیچ یک از صحابه مرتد نشدند، بلکه این گروهی از اعراب که برای تمایلات نفسـانی و تـرس اسـلام آورده 

اگر گفته شـود «: آبی نیز می گوید) ٣٣١و  ١٩٥، ١٩٤ / ٢خطابی، . (بودند و نیز مولفة قلوبهم بودند که مرتد شدند
البتـه ایـن در . عدالت صحابه دارد جواب داده می شود که این روایت در شأن منافقـان اسـتاین روایات منافات با 

اما اگر حضرت منافقان را بشناسد دیگر نمی تواند آن هـا . صورتی است که بگوییم حضرت منافقان را نمی شناسند
ینه استقامت در دیـن تبـدیل را با واژه اصحابی صدا کند، بلکه در این صورت منع شوندگان کسانی هستند که در زم

ایجاد کرده اند و در این صورت عدالت صحابه درباره صحابه ای راست خواهد آمد که به مصاحبت با آن حضـرت 
چرا کـه گرچـه ایـن دسـته هـم صـحابه . شناخته شده باشد نه کسی که صرفا یک لحظه ایشان را رویت نموده باشد
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زیرا حضرت عده ای را به خـاطر زنـا و شـرابخواری و . جاری نباشد هستند اما ممکن است که عدالت درباره آن ها
  ) ١١١و  ١١٠/ ٦آبی، (» تهمت زدن حد زده است

  اشکال های این دیدگاه -١-٢-١
  . چند اشکال نسبت به این قول مطرح گشته است

  به کار رفتن واژه سحقًا ـ الف
در این صورت چرا پیامبر در برخی از این روایات لفظ سحقا که دلالت بر نفرین می کند را در شأن این دسته به کار 

پاسخی کـه . مگر نه این است که شفاعت پیامبر برای اهل کبائر از امت او است) ٣١٠ /٤ابن جوزی، (برده است؟ 
کان دارد در این جا اهل کبائر مـورد نفـرین قـرار گرفتـه به این اشکال از سوی داودی داده شده است این است که ام

. باشند و پس از مدتی با نرم شدن دل پیامبر صلی الله علیه و آله از جانب خدا مورد شفاعت آن حضرت قرار گیرنـد
ه در و مانعی ندارد که پیامبر صلی الله علیه و آله با توجه به این که می دانـد ایـن دسـت) ٥٠٥و  ٥٠٤ /٦ابن بطال، (

  )٣٣٤ / ١١ابن حجر، . (نهایت مورد شفاعت قرار می گیرند نفرین را درباره آن ها به کار ببرند
  ظهور کلمه ارتداد در بازگشت به کفر ـ ب

پاسخی که در این باره داده شـده ) ٣١٠/ ٤ابن جوزی، . (لفظ ارتداد ظاهر در کفر ورزیدن و نه معصیت کردن است
زیرا ارتداد اگر به تنهایی و بدون قید به کار رود بـه معنـی . است، وجود لفظ علی اعقابکم در برخی از روایات است

نیز هیچ یک از صحابه دچار ارتداد نگشته اند و این عده ای از اعراب بودند کـه بـه ارتـداد دچـار شـدند . کفر است
بنابراین با توجه به واژه اصحابی در این روایات نمی توان این روایـات را دربـاره مرتـدان ) ١٩٥و  ١٩٤ / ٢خطابی، (

عْقَابِکُمْ «اما مخالفان با ذکر آیاتی همچون . دانست
َ
وْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَی أ

َ
 فَإِنْ مَاتَ أ

َ
سـعی در ) ١٤٤،آل عمران( »أ

  )٢٤٣ /١٥عینی، . (اثبات ظهور ارتداد در کفر دارند
یه عدالت تمام صحابه ـ ج   عدم تفاوت فسق با کفر در نقض بر نظر

. ضمن این که معصیت و گناه نیز مانند ارتداد برای صحابه با توجه به اتصاف آن ها به عدالت غیر قابل قبـول اسـت
  )١٦٢/ ٣موسی شاهین لاشین،(
  بررسی نقدهای وارد بر توجیه دوم -٢-٢-١

استدلال این دسته این است که هیچ یک از صحابه مرتـد نشـده . انجام دهندگان کبیره هستندتوجیه دوم در این باره 
اما سوال این جا است که مگر طرفداران این نظریه قائل به عدالت صحابه نیستند و آیا در صورتی کـه ارتـداد از . اند

ی است که به این اشکال پی بـرده اسـت صحابه انتزاع گردد، ارتکاب کبیره منافاتی با عدالت صحابه ندارد؟ آبی فرد
عـدالت صـحابه را  ،و با بیان این که پیامبر صلی الله علیه و آله حدود الهی را بر روی صحابه اجرا می نموده اسـت

لاشین نیز بر این مطلب تاکید می کند که تنها ارتـداد ) ١١١و  ١١٠ / ٦آبی، . (منحصر در خواص از صحابه می داند
موسـی شـاهین لاشـین، . (ب راه ندارد، بلکه حتی انجام کبیره نیز با عدالت صحابه منافات داردنیست که در اصحا

  . البته این مساله برای ما که قائل به عدالت تمامی صحابه نیستیم ایرادی ایجاد نمی کند) ١٦٢ /٣
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ضـیحات مطـرح شـده در اولین اشکال مطرح شده درباره این نظریه به کار رفتن واژه سحقا است که بـا توجـه بـه تو
بررسی نقدهای وارد بر توجیه اول و نیز با توجه به عدم وقوع شفاعت از تمام اهـل توحیـد و دخـول برخـی از اهـل 

  .توحید در آتش و نجات یافتن دوباره آن ها مانعی از به کار رفتن واژه سحقا وجود ندارد
لغوی و اصطلاحی ارتداد در نقدهای کلـی در همـین اشکال دوم ظهور ارتداد در کفر است که با توجه به نقد معنی 

معلوم شد که با توجه به استعمال قرآنی، روایی و لغوی می توان ارتداد را هـم در معنـی کفـر و هـم در مطلـق  بحث
  .معنی بازگشت که در این جا مساوی با بازگشت از عمل صالح به فسق می شود، به کار برد

از جانـب . شده از جانب شارحان  بر این نظریه جملگی با اشکال مواجه هستند بنا بر آن چه گذشت ایرادهای وارد
دیگر عموم روایات ارتداد و کاربرد ارتداد در هر دو معنی لغوی و اصطلاحی در آیات و روایات و اسـتعمال عرفـی، 

صـحاب در روایـات لذا می توان این دسته را یکی از مصادیق محتمل واژه ا. موید شمول روایات بر این دسته است
با این توضیح که تنها در صورتی می توان این نظریه را قبول نمود که دسـت از قـول بـه عـدالت تمـام  .ارتداد دانست

  .صحابه برداشت
  منافقان -٣-١

  . نام برد) ٢٣٧ /٨ابن جوزی، (از جمله طرفداران این نظر می توان از ابن جوزی . منظور منافقان هستند 
  اشکال های این دیدگاه -١-٣-١

  چند اشکال بر این توجیه گرفته شده است 
  عدم داخل بودن منافقان در زمره اصحاب و امت  ـ الف

روایات تصریح دارند که گروهی که از حوض رانده می شوند از امت پیامبر صلی الله علیـه و آلـه هسـتند و ایـن در 
در پاسخ ایـن سـوال گفتـه شـده ) ٣١٨ /٢٢ابن ملقن،. (گردندحالی است که منافقان از امت پیامبر محسوب نمی 

  )٢٩٥/ ٥عثمانی، . (است اطلاق عنوان اصحاب به جهت ظاهر حال این دسته است
  عدم انحصار نفاق به بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله ـ ب

ه است که نشـان از احـداث و در حالی که واژه بعدک در روایات آمد. نفاق منافقان منحصر به بعد پیامبر نبوده است
  )٢٩٥ /٥ عثمانی،. (تبدیل بعد از وفات حضرت دارد

  عدم اطلاع پیامبر صلی الله علیه و آله از نفاق منافقان ـ ج
  )٢٩٥/ ٥عثمانی، . (در این وجه پیامبر از نفاق منافقان خبردار نبوده است که این امر محل تردید و تامل است 

  بررسی نقدهای وارد بر توجیه سوم -٢-٣-١
  . وجه سوم برای این روایات منافقان هستند

پاسـخی . اشکال اولی که بر این نظریه گرفته شده است این است که منافقان از امت و اصحاب محسوب نمی شوند
تاییـد مـی کنـد آن چه این پاسخ را . که به این اشکال داده شده است، به کار رفتن اصحاب از باب ظاهر حال است

حضـرت رسـول . روایتی است که پیامبر صلی الله علیه و آله درباره منافقین نیز از اصطلاح صحابه بهره گرفته است
او را رها سازید تا مردم نگویند که محمد صلی الله علیـه و آلـه «: صلی الله علیه و آله درباره عبد الله بن ابی فرمود

  )٥٩٤و  ٥٩٣، طبری، ١٩ / ٨، مسلم، ٦٧و  ٦٦/  ٦بخاری، (» .اصحاب خود را می کشد
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اشکال دوم به این نظریه عبارت من بعدک است که دلالت بر وقوع احداث بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و آلـه 
پاسخی که می توان به این اشـکال داد ایـن . در حالی که نفاق منحصر به بعد از وفات آن حضرت نبوده است. دارد

ان دارد نفاقی که پس از آن حضرت ایجاد شده است، غیر از نفاقی باشد که قبل از وفـات آن حضـرت است که امک
  . وجود داشته است و نوع خاصی از منافقین منظور باشند

توضیح این که طبق روایت صحیح نقل شده از جانب حاکم نیشابوری که در آن امام مجتبی علیـه السـلام خطـاب 
به خدا قسم اگـر او را ببینـی «: دادن امیر المومنین علیه السلام می زده است، می فرماید به فردی که دست به دشنام

بـه . که گمان نمی برم او را ببینی، او را ایستاده بر حوض خواهی دید در حالی که پرچم های منافقان را دفع می کنـد
برای مـن ) ی الله علیه و آلهپیامبر صل(این مطلب را صادق مصدق . دست او عصایی از چوب درخت تمشک است

در ایـن روایـت دو ) ١٣٨ / ٣حـاکم نیشـابوری، (» .گفته است و هر کس که افترا بسته است خار وذلیل خواهد بود
اول این که امیر المومنین علیه السلام همان گونه که حضرت رسول صـلی اللـه علیـه و . مطلب قابل ملاحظه است

دوم ایـن کـه . هستند، از ورود منافقان به حوض ممانعت بـه عمـل مـی آوردآله بر اساس روایات حوض منع کننده 
منافقان از ورود به حوض منع می شوند که می تواند تاییدی برای نظریه مقصود بـودن منافقـان از منـع شـوندگان از 

ه تضـاد و منـافرت یان منافقان و امیر المومنین رابطاما نکته ای دیگر نیز شایان ذکر است و آن این که م. حوض باشد
لـه امیر المومنین علیه السلام از پیـامبر اکـرم صـلی ال. این مطلب بر اساس روایات  قابل اثبات است. بر قرار است

هـم ) ٦١ /١مسـلم، (» .مرا جز مومن دوست نمی دارد و جز منافق دشمن نمی دارد«: که علیه و آله و سلم نقل کرد
 ١٢٩ / ٣حاکم نیشابوری،  :کن. (رای شناختن منافقان بوده استشانه ای بچنین بغض امیر المومنین علیه السلام ن

  ) ٢٩٨ /٥و ترمذی، 
امیر المومنین منع کننده از حوض هستند و ثانیا منافقان را از حوض طرد می کنند و ثالثا نشانه منافقـان  بنابراین اولاً 

ه که عثمانی شارح بخاری اشاره کـرده اسـت واژه در این میان همان گون. دشمنی با امیر المومنین علیه السلام است
بعدک دال بر وجود نوع خاصی از نفاق است که پس از پیامبر و نه قبل از ایشان به وجود آمده است و اصولا وی بـه 
. این جهت که تفاوتی میان نفاق قبل و بعد از پیامبر ندیده است وجه مقصود بودن منافقـان را مـردود دانسـته اسـت

اما هنگامی که دانستیم که منافقان به دست امیر المومنین علیه السلام از حوض طرد می شـوند ) ٢٩٥ /٥ عثمانی،(
 / ١مسـلم، (و همین دسته نیز هستند که با امیر المومنین علیه السلام دشمنی می کنند، ) ١٣٨ /٣حاکم نیشابوری، (
با توجه به عبارت من بعدک که دال بر وقوع این نفاق بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله است، می توانیم تفاوت ) ٦١

نفاق در قبل و بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله را دریابیم که همانا علنی شدن و ظاهر شـدن سـتم بـه امیـر 
: می توان در عبارت ذکر شده از عایشه در صحیح بخاری یافـت کـه ظهور این ستم را . المومنین علیه السلام است

علی در زمان زنده بودن فاطمه آبرویی داشت، هنگامی که فاطمه وفات یافت علی چهره های مردم را نا آشنا یافت «
 هم چنین حاکم نیشـابوری در روایـت صـحیح آورده) ٨٣ /٥بخاری، (» .تا آن جا که با ابوبکر صلح و بیعت نمود

امت پس از مـن نسـبت بـه تـو پیمـان «: است که امیر المومنین علیه السلام از پیامبر صلی الله علیه وآله نقل نمود
در حالی که تو بر آیین من خواهی بود و بر سنت من کشته خواهی شد هر کـس تـو را دوسـت . شکنی خواهند نمود

همـان ) ١٤٢ /٣حـاکم نیشـابوری، (» .اشـته اسـتبدارد مرا دوست داشته و هر کس تو را دشمن بدارد مرا دشمن د
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گونه که مشاهده می شود پیمان شکنی و ستم بر امیر المومنین علیه السلام در این دسـته از روایـات پـس از حیـات 
  . پیامبر رخ داده است که می تواند ما را در علت یابی کاربرد واژه من بعدک در روایات حوض یاری رساند

ه مقصود بودن منافقان، عدم اطـلاع پیـامبر از نفـاق منافقـان و صـدا کـردن منافقـان بـا واژه اشکال سوم برای نظری
  در پاسخ به این اشکال باید گفت . اصحاب است

 / ٨، مسـلم، ٦٧و  ٦٦/  ٦بخـاری، . (واژه اصحاب برای منافقان در زمان حیات حضرت به کار برده شده اسـت -١
  )٥٩٤و  ٥٩٣، طبری، ١٩
حتی خداوند متعـال بـه آن حضـرت مـی . ی ندارد که پیامبر از تک تک منافقان آگاهی داشته باشندلزوم اصولاً  -٢

که نشان دهنده این است که پیامبر صلی الله علیه وآله نسبت به هویت برخی » لا تعلمهم نحن نعلمهم«: فرماید
گاهی نداشته است   .از منافقان آ

ل مقصود بودن منافقان از منـع شـوندگان از حـوض مـی تـوان ایـن بنابراین در بررسی صورت گرفته راجع به احتما
  .نیز هست) ١٣٨ /٣حاکم نیشابوری، (احتمال را احتمالی قوی دانست که دارای تایید روایی 

  بدعتگذاران -٤-١
، )٥٢ /٢قاضـی عیـاض، (از جمله طرفداران ایـن نظریـه مـی تـوان از ابـن عبـد البـر . منظور بدعتگذاران هستند 

کشمیری بدعت گذاشتن را عنوانی گرفتـه . نام برد) ٣٢١ /٤مبارکفوری، (و مبارکفوری ) ٤٣ /٤کشمیری،(کشمیری 
است که دربردارنده مرتدان و سائر مصادیق ذکر شده است و هر امری را که سبب تبدیل شدن دیـن شـود دربـر مـی 

. لمن بدّل بعـدی بـه صـحت قـول خـود اسـتدلال مـی کنـداو با استفاده از کلام پیامبر مبنی بر سحقًا سحقًا . گیرد
. هم چنین مبارکفوری وارد شدن واژه احداث را تنها در شـأن بـدعت گـذاران صـادق مـی دانـد) ٤٣ /٤کشمیری،(
  )٢٩و  ٢٨ /٤مبارکفوری، (
  اشکال های این دیدگاه -١-٤-١

  عدم داخل شدن اصحاب بدعت در اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله ـ الف
علاوه بر ورود اشکال های ذکر شده درباره انجام دهندگان گناه کبیره بر این نظر، در این صورت با توجـه بـه کـاربرد 
اصطلاح اصحابی در روایت این دسته اصحاب بدعت هستند و دیگـر از اصـحاب پیـامبر صـلی اللـه علیـه و آلـه 

  )٣٣٤ / ١١ابن حجر، . (محسوب نمی گردند
  سته پس از پیامبر صلی الله علیه و آلهپدید آمدن این د  ـ ب

این دسته پس از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله پیامبر صلی الله علیه و آله پدید آمده اند که در این صورت دیگـر 
پاسخی که به این اشکال داده شده است این است که در این جا واژه صـحابه را . در زمره اصحاب داخل نمی گردند

  )٣٣٤ /١١ابن حجر، . (ی اعم آن می نماییمحمل بر معنا
  بررسی نقدهای وارد بر توجیه چهارم -٢-٤-١

طرفداران این نظریه به کاربرد واژه احـداث اشـاره نمـوده انـد و . نظریه چهارم نظریه مقصود بودن بدعتگذاران است
با این وجود در بـین طرفـداران ایـن نظریـه . معتقدند این واژه جز درباره بدعت درباره امر دیگری استفاده نمی شود
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را ... ه واژه تبدیل انواع تبدیل اعم از انجام کبیـره، ارتـداد و کشمیری بدعت را مفهوم عامی دانسته است که با توجه ب
  ) ٤٣ /٤کشمیری، . (در بر می گیرد

درباره این نظریه باید گفت احداث در روایات ذیل لزومًا به معنی اصطلاحی آن که نزد ما معهـود اسـت کـه همـان 
بلکـه معنـی . ، نیسـت)٢٧٧ /١قمـی،  میـرزای(اسـت » ادخال ما لیس من الدین فی الدین بقصد أنّه مـن الـدین«

احداث همان معنی لغوی آن است که عبارت از نوآوری هـای اهـل هـوا و هـوس بـر خـلاف سـیره سـلف صـالح 
بنـابراین لزومـی ) ٣٥١ / ١ابـن اثیـر، . (و عمل غیر شناخته شده در کتاب و سنت و اجماع است) ٢٣٥ /٤ازهری،(

بلکه این امکان وجود دارد که منافقـان و اهـل . بدعتگذاران باشندندارد که مصداق اصحاب در روایات حوض تنها 
کبائر نیز در کنار بدعتگذاران مصداق این روایات باشند زیرا عمل این دو طائفه هم در تعریف لغوی احداث داخـل 

  . است
  . به این نظریه دو اشکال گرفته شده است

اما باید گفت بـدعت گذاشـتن گرچـه . رار نمي گیرنداشکال اول آن است که بدعت گذاران در شمار اصحاب ق -١
همان گونه که عنوان صحابه بر منافقـان و . امر قبیحی است، اما سبب نمی شود که عنوان صحابی از فرد سلب شود

بر اهل بدعت هم باقی خواهـد ) ٥٩٤و  ٥٩٣، طبری، ١٩ /٨، مسلم، ٦٧و  ٦٦ / ٦بخاری، (مرتدان باقی می ماند 
  . ماند
ل دومی که به این نظریه گرفته شده است پدید آمدن بدعتگذاران پس از پیامبر صلی الله علیـه و آلـه بـوده اشکا -٢

زیرا این گونه نیست که در نسـل صـحابه هـیچ بدعتگـذاری وجـود . این اشکال نیز صحیح به نظر نمی رسد. است
نمونه می توان به قول عمر اشـاره کـرد کـه برای . بلکه در میان صحابه نیز بدعتگذار وجود داشته است. نداشته باشد

» .ایـن کـار چـه بـدعت خـوبی اسـت«: وقتی نماز تراویح را ابداع نمود خود از لفظ بدعت استفاده نمـوده گفـت
  )٢٥٢ /٢بخاری، (

  .بنابراین ایرادی در شمول روایات ارتداد بر بدعتگذاران وجود ندارد
  اصحاب معروف و برجسته -٥-١

این نظریه گرچه از سوی شارحان  به صراحت بیان نگشته است، اما می تـوان رد پـای آن را در اظهـار نظـری کـه از 
آبی از قول مالک نقل نموده است که وی از روایت نمـودن ایـن حـدیث . مالک بن انس نقل شده است سراغ گرفت

آبی سپس دو » .و از من نگاشته نمی شد ای کاش این حدیث را روایت نمی کردم«: پشیمان شده است و گفته است
احتمال اول این که در آن سخن از تغییر یافتن اصحاب پـس از پیـامبر . احتمال را درباره این اظهار نظر بر می شمرد

آبـی احتمـال اول . صلی الله علیه و آله به میان آمده است و احتمال دوم این که این روایت دچار ضعف سند باشـد
حقیقت این است که احتمـال پشـیمانی ) ٣٠ /٢آبی، . (یت تغییر یافتن اصحاب را ظاهرتر می داندیعنی دلالت روا

زیرا روایتـی کـه بـا تکـرار زیـاد در دو . به جهت دلالت بر تغییر یافتن نسبت به ضعف سند احتمال قوی تری است
نتیجه گرفت که مالک این در این جا می توان . صحیح بخاری و مسلم آمده است، احتمال ضعف سندی کمی دارد
زیرا اگر این روایت را در شأن اهل رده، منافقـان . روایت را در خصوص اصحاب معروف و برجسته می دانسته است
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و سائر دسته ها می دانست، دلیلی نداشت که از نقل نمودن این روایت پشیمان گردد و آرزو کند کـه ای کـاش ایـن 
  .روایت از او نگاشته نمی گشت

یه پنجم -١-٥-١   بررسی نظر
این نظریه دارای مویدات زیـادی اسـت کـه در زیـر بـه آن هـا . نظریه پنجم نظریه اصحاب معروف و برجسته است

  .اشاره می گردد
، ٢٠٦، ١٩٥ / ٧ و ٢٤٠، ١٩٢، ١٩١ / ٥بخـاری،  :کنـ(در روایـات ارتـداد  تغییـربه کار رفـتن واژه احـداث و  -١

و کـاربرد هـم ) ١٥٧ /٨ و ٧١، ٧٠، ٦٨، ٦٧، ٦٦ / ٧ و ١٣و  ١٢ /٢ و ١٥٠  /١، مسلم، ٨٧و  ٨٦ /٨ و ٢٠٨، ٢٠٧
 / ٢، مالک بن انس، ٦ /٤حاکم نیشابوری، (اصحاب برجسته پیامبر در روایات دیگر برخی زمان این عبارات درباره 

  )١٣٤، دینوری، ٥٧٥ /٣، صنعانی، ٧٤ /٨، ابن سعد، ٣١٠ /١، واقدی، ١٧١، ابن مبارک، ٤٦٢و  ٤٦١
این قـرائن . به کار رفتن عباراتی که دلالت بر شناخت و نزدیکی منع شوندگان با پیامبر صلی الله علیه و آله دارد -٢

، ٦٥ / ٧، مسـلم، ٨٧ /٨ و ٢٠٩، ٢٠٨، ٢٠٧ /٧بخاری، ( .هستند... عباراتی نظیر إنّهم منّی، أعرفهم ویعرفونی و 
   )٦٧و  ٦٦
و ١٢٥ / ١طبرانـی، (بـر آن هـاترس بزرگان از صحابه مثل ابو درداء و ابن ابی ملیکه نسبت به شمول این روایات  -٣

  )٨٦ /٨و  ٢٠٩ / ٧بخاری، 
که عبارت از اطلاق صحابه بر مسلمانان قبل از فـتح مکـه ه مطرح شده در باب تعریف اصطلاحی صحابنظریه  -٤

 ١٨٧ / ٥، و ٢٢ /٣بن حنبـل، اهم چنین  ٢٥٧ /٢حاکم نیشابوری، . (و اطلاق تابعین بر مسلمانان پس از آن است
در این روایات، مسلمانان قبل از » اصحابی«در این صورت با توجه به استعمال واژه ) ٩٤و  ٩٣ /٢و نیز ابن بابویه، 

میـان مسـلمانان معـروف و برجسـته عمـدتا  ناهند بـود کـه در ایـروایات ارتداد خوفتح مکه مصداق اصحاب در 
  . مسلمانان قبل از فتح مکه هستند

در پاسخ به اشکال دوم از توجیه سوم ذکر شد که منظور از منع شوندگان منافقان هسـتند و امیـر المـومنین علیـه  -٥
د و منافقان هم عبارت از دشمنان امیر المومنین علیـه السـلام هسـتند کـه پـس از هستناز حوض السلام منع کننده 

از اصـحاب ذکر شده در این باره دسته این در حالی است که  . وفات پیامبر صلی الله علیه و آله به او خیانت کردند
  . برجسته و معروف بودند

 :کنـ(نـس مخصوصا این که پشیمانی مالک بـن ا. د نمودبنابراین می توان از این نظریه به عنوان نظریه ای مقبول یا
  .می تواند مویدی برای تایید این نظریه باشدنیز از نقل روایات ارتداد ) ٣٠ /٢آبی، 

یه امت دعوت -٦-١   ٣نظر
دلیل این مطلـب نفـرین پیـامبر . امت دعوت و نه امت اجابت است ،منظور کفر حقیقی است با این توجیه که امت

. صلی الله علیه و آله و نیز مخفی ماندن اعمال این دسته بر حضرت با وجـود عرضـه اعمـال امـت اجابـت اسـت
. از افرادی است که در تفسـیر کلمـه اصـحاب عبـارت امـت دعـوت را بـه کـار گرفتـه اسـت) ٩٢٣. د(قسطلانی 

                                                             
رده باشند از آن جا که پیامبر صلی الله علیه و آله پیامبر تمام آفریدگان است همگی از جن و انس امت او به شمار می روند که اگر به او ایمان آو -٣

  )  ٥٣٠ /٢٩فخر رازی، . (و در غیر این صورت از امت دعوت هستند) جابتا(جزء امت متابعت 
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ــطلانی، ( ــبیهی ) ١٦٧ /١٠و  ٣٣٩و  ٣٠٥ /٩قس ــبیهی، (ش ، )٣٠٥ /١٥و  ٣٢٨و  ٢٨٦ /١٤ و ١٥ /١١ و ١٥٤ /٨ش
ایـن دسـته نیـز ) ٣١ /٤مبـارکفوری، (و مبارکفوری ) ٤٤٤ /٢عبد السلام محمد هارون، (عبد السلام محمد هارون

مبارکفوری . گرچه معنی ارتداد را به معنی کفر حقیقی نمی دانند در تفسیر اصحاب از عبارت امت کمک می گیرند
وی دلیـل . مصاحبت را اعم از مصاحبت معروف می داند و معتقد است هر گونه تـابعیتی حکـم مصـاحبت را دارد

و ٣٣ /٤مبـارکفوری، . (و احـداث نشـده انـداین مطلب را این می داند که هیچ یک از صحابه دچار تغییر و تبـدیل 
ابـن . (این در حالی است که ابن ملقن بر خطاب قرار گرفتن اصحاب و منظور بودن ایشان تاکید نمـوده اسـت) ٣٤

موسی شـاهین لاشـین، . (هم چنین لاشین بر ظهور اراده اصحاب در روایات تصریح نموده است) ٣٧١ /١٩ملقن، 
این نظریه با توجه به عبارت إذا عرفتهم که دلالـت بـر  گر بر این نظر نیز این است کهشکال دیا )٤٧١ /١٠و  ١٢٨ /٩

  )٣٣٤ /١١ابن حجر، . (معرفت پیامبر بر این دسته می کند مردود است
یه ششم -١-٦-١   نقدهای وارد بر نظر

همـان . اسـتدرباره نظریه ششم یعنی نظریه امت دعوت اشکال های مطرح شده از جانب شـارحان  بسـیار متـین 
 /١٩ابـن ملقـن، . (گونه که گذشت ابن ملقن بر خطاب قرار گرفتن اصحاب و منظور بودن ایشان تاکید نموده اسـت

 ١٢٨ / ٩موسی شاهین لاشین، . (هم چنین لاشین بر ظهور اراده اصحاب در روایات تصریح نموده است) ٣٧١ص
عبارت إذا عرفتهم که دلالت بر معرفت پیامبر به این دسـته  نیز بنا بر نظر عسقلانی این نظریه با توجه به) ٤٧١ /١٠و 

جای سوال است که با وجـود تصـریح بـه لفـظ اصـحاب در روایـات ) ٣٣٤ /١١ابن حجر، . (می کند مردود است
  .چگونه طرفداران این نظریه دست به تاویل غیر قابل قبول اصحاب و تعمیم آن به تمام امت دعوت می زنند

. نظریه ششم به کار رفتن واژه سحقًا و مخفی ماندن اعمال بر پیامبر صلی الله علیـه و آلـه اسـت استدلال طرفداران
این در حالی است که همان گونه که گذشت نفرین پیامبر به معنی کـافر شـدن مصـداق اصـحاب مطـرح شـده در 

و لذا می توانند ) ٧٢ /١حنبل، ابن  :کن(ان مورد شفاعت قرار نمی گیرند زیرا عده ای از فاسق. روایات ارتداد نیست
آتش مورد شفاعت قـرار مـی مورد نفرین پیامبر صلی الله علیه و آله قرار گیرند و عده ای از آن ها هم پس از ورود به 

  .و لذا نفرین آن ها در این زمان فاقد اشکال است) ١٢٢ /١و مسلم،  ٢٠٢ /٧بخاری،  :کن(گیرند 
در حـالی کـه اگـر ایـن . اعمال این دسته بر پیامبر صلی الله علیه و آله اسـتاستدلال دوم این نظریه مخفی ماندن 

  .دسته از امت اجابت باشند اعمال ایشان بر پیامبر صلی الله علیه و آله عرضه می گشت
. پاسخ هایی که به این استدلال داده شده است قـانع کننـده نیسـت. استدلال مهمی به شمار می رود ،این استدلال
ها عبارت از این است که عرضه اعمال اجمالی است و تنها گفته می شود که امت تو فلان کار خیر یا شر  این پاسخ

و یا این که اعمال همگـان ) ٣٠ /٢آبی، . (یا این که بدون مشخص نمودن انجام دهنده عمل است. را انجام داده اند
  )١٦٢ /٣موسی شاهین لاشین، . (بر حضرت عرضه نمی شود

امت من با اعمال حسنه و سیئه خود بر من عرضه گشتند؛ در نیکـی هـای «ی است که در روایات داریم این در حال
» .اعمال آن ها زدودن مانع از مسیر و در بدی های اعمال آن ها پنهان نکردن آب دهان در مسجد را مشاهده نمـودم

همراه اعمالشان بر پیامبر صلی اللـه در این روایت تصریح شده است که خود امت به ) ٥٢٠و  ٥١٩ /٤ابن حبان، (
این مطلب احتمال اجمالی بودن عرضه اعمال و ارائه شدن صرف عمل بدون عامل را از . علیه و آله عرضه گشته اند
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نیز روایت دارای مقید یا مخصصی نیست تا گفته شود که اعمال دسته ای از امت بر آن حضرت عرضـه . بین می برد
رای این استدلال این است که ندای پیامبر نسبت به آن ها و خطـاب رسـیدن بـه تغییـر داده پاسخ دیگر ب.  نمی گردد

شدن دین توسط آن ها صرفا برای قطع امید و افزایش حسرت آن ها است نه این که پیامبر نداند کـه آن هـا چـه کـار 
»  تـدری مـا أحـدثوا بعـدکلا«مـی دارد اما به این توجیه پاسخ داده شده است که صـریح روایـات بیـان . کرده اند

  )٣١٩ /٢عثمانی، (
اما نکته مهمی را در این زمینه نباید از یاد برد و آن این که نهایتًا عرضه اعمال امت سـبب مـی شـود پیـامبر بـه نحـو 

زیـرا . صـحیح نباشـد» لا تدری ما احدثوا بعدک«اجمالی از وضعیت فرد در قیامت مطلع شود و استعمال عبارت 
  . ل خارج نیستامر از چند حا

در این صورت پیامبر می داند . اعمال فرد تا لحظه آخر عمر بر پیامبر صلی الله علیه و آله عرضه می گشته است -١
  .که او از امت است که یا اهل عدالت و یا اهل کبائر است

ی مرتـد گشـته در این صورت پیامبر مـی فهمـد کـه و. اعمال فرد تا اواسط عمر بر پیامبر عرضه می گشته است -٢
  .است
در این صورت پیامبر می داند کـه وی از امـت نبـوده اسـت و جـزء . اعمال فرد بر پیامبر عرضه نمی گشته است -٣

  .منافقان و کافران است
بنابراین عرضه اعمال امر را بر پیامبر معلوم می سازد که آیا فرد از امت است یـا از امـت نیسـت و بـا وجـود عرضـه 

بنابراین به نظـر مـی » انک لا تدری ما احدثوا بعدک«: عدم علم پیامبر نمی ماند تا خطاب برسداعمال جایی برای 
بهترین وجه نیز این است که همان گونه که گذشـت بگـوییم . رسد عبارت لا تدری باید حمل بر خلاف ظاهر شود

از روی عـدم علـم بلکـه صـرفا  ندای پیامبر نسبت به آن ها و خطاب رسیدن به تغییر داده شدن دین توسط آن ها نـه
نه به جهت اثبـات عـدم » لا تدری ما أحدثوا بعدک«همچنین عبارت . برای قطع امید و افزایش حسرت آن ها است

علم بلکه به نحو استفهام انکاری است و معنی آن چنین است که مگر تو نمی دانی که پس از تو چه کردند؟ آن چـه 
ری مـا أحـدثوا هل تد«در برخی از نقل ها » لا تدری ما احدثوا بعدک«رت موید این مطلب است این است که عبا

بنابراین عبـارت لا تـدری دلالتـی بـر مخفـی ) ١١٨ /٤٧و ابن عساکر،  ٤٠٣ /٦بیهقی،  :کن. (آمده است» بعدک
  .ماندن اعمال ندارد و به معنی هل تدری و استفهام انکاری است

وی مصاحبت را اعم از مصـاحبت معـروف مـی دانـد و . ی جالب استدر میان طرفداران نظر ششم، نظر مبارکفور
وی دلیل این مطلب را این می داند کـه هـیچ یـک از صـحابه . معتقد است هر گونه تابعیتی حکم مصاحبت را دارد

  ) ٣٤و  ٣٣ /٤مبارکفوری، . (دچار تغییر و تبدیل و احداث نشده اند
رض عدالت صحابه اسـت کـه بـی پـایگی آن بـه اثبـات رسـیده پر واضح است که این موضع گیری مبنی بر پیش ف

  .است
بنابراین نظریه امت دعوت نظریه ای بی اساس است که مهم ترین اشکال آن عـدم توجـه بـه کـاربرد واژه اصـحاب 

  .است
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  انجام دهندگان گناهان کبیره و منافقان -٧-١
وی ) ٣٧١ /١٩ابـن ملقـن، . (نظر ابن تین که مراد از این روایات یا انجام دهندگان گناهان کبیره و یا منافقان هسـتند

دلیل عدم امکان انصراف این روایات در کفر را مقید آمدن ارتداد می داند و معتقد است تنهـا زمـانی واژه ارتـداد در 
  ) ٣٧١ /١٩ابن ملقن، . (اشدمعنی کفر به کار می رود که بدون تقیید آمده ب

  نقدهای وارد بر توجیه هفتم -١-٧-١
با این توجیه که مقید آمدن ارتداد سـبب عـدم انصـراف در کفـر مـی . نظر هفتم در صدد نفی اراده شدن کفار است

از دو معنـا  هر یـکاما چنان که گذشت ارتداد دارای دو  معنی لغوی و اصطلاحی است و مانعی درباره وجود . شود
  .در این روایات وجود ندارد

  منافقان و اعراب بیابان گرد -٨-١
منظور منافقان و عده ای از اعراب بیابان گرد هستند که طول مصاحبت با پیامبر صلی الله علیه و آلـه نداشـته انـد و 

. شنقیطی صاحب این نظر اسـت) ٧٤١و  ٧٤٠ /١شنقیطی، . (این روایات منصرف در اصحاب فاضل پیامبر نیست
محمـد رسـول اللـه «وی دلیل این امر را نفرین پیامبر در حق این دسته می داند که با توجه به مدائح قرآن از جمله 

. از اصحاب بزرگوار پیامبر، این نفرین نمـی توانـد در حـق ایـن دسـته باشـد» ...والذین معه أشداء علی الکفار
دلیل دیگر مخفی ماندن اعمال این دسته بر پیامبر است و این در حالی است که اعمـال ) ٧٤١ و ٧٤٠ /١شنقیطی، (

لاشین نیز معتقد است که منظـور یـا منافقـان و یـا ) ٢٧٢ /٣شنقیطی، . (امت آن حضرت بر ایشان عرضه می گردد
  )١٦٢ /٣موسی شاهین لاشین، . (اهل رده هستند

  نقدهای وارد بر توجیه هشتم -١-٨-١
ظریه هشتم که منافقان و اهل رده را هدف قرار داده است علت این امر را نفرین پیامبر و مخفی مانـدن اعمـال مـی ن

این دو دلیل همان دو دلیلی است که طرفداران نظریه ششم به آن استدلال می نمودند و در بحث درباره نظریـه . داند
  .داده شد نقد آنششم به تفصیل 

  گناه کاران و مرتدان -٩-١
 ١٩با توجه به نجات یافتن برخی از منع شوندگان از حوض و همیشگی بودن عذاب دسته دیگر که از روایت شـماره 

و خلاصی یافتن افرادی به مثابه همل النعم برداشت می شود، می توان دریافت که در میان منع شـوندگان از حـوض 
وجود دارند که دسته اول با شفاعت پیامبر خلاصی می یابند و دسـته دوم در  دو دسته انجام دهندگان کبائر و مرتدان

، کـورانی )١٤٣ /٢٣عینـی، (، عینـی )٨٩ /١٦برمـاوی، (از طرفـداران ایـن نظـر برمـاوی . آتش جاودان می ماننـد
ن ابـ) (ه ق ١٢٠٩. د(و ابـن سـودة ) ٦٥ /٤سندی، (، سندی )٣٤٢ /٩قسطلانی، (، قسطلانی )٢٢٤ /١٠کورانی،(

  .هستند) ١٢٧ /٦سودة، 
  نقدهای وارد بر توجیه نهم -١-٩-١

اهل کبائر و منافقان نیز نجات یافتن دسته ای از کسانی است که مصـداق نظریه استدلال طرفداران نظریه نهم یعنی 
بـه  ١٩در حالی که این استدلال مبنی بر رجوع ضمیر در منهم در روایت شـماره . اصحاب در روایات ارتداد هستند

ضمیر در این روایت راجـع بـه واردشـوندگان بـر حـوض که دارد وجود امکان  ع شوندگان از حوض است اما اینمن
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در این صورت معنی این گونه خواهد شد که از مجموع کسانی که وارد بر حوض می شوند به جز تعداد کمی  .باشد
ضمن ایـن کـه . ران و مرتدان تفصیل قائل شویمنجات نمی یابند که ردر این صورت نیازی نیست که ما میان گناه کا

پذیرش مصداق بودن هر یک از گناه کاران و مرتدان برای واژه اصحاب سبب رد نظریه عدالت تمام صحابه خواهـد 
   .گشت

  ایج مقالهنت -١٠-١
ست کـه بـه نـوعی دارای انحـراف گشـته اشامل کسانی  این گونه نتیجه گرفت که روایات ارتداددر مجموع می توان 

از اصحاب معـروف و برجسـته نیـز باشـند کـه برخی می توانند شامل اهل رده و امت دعوت نبوده و این دسته . اند
  .   ندعت گشته امبتلا به ارتداد، انجام کبیره، نفاق یا بد

برخـی از ابه مانع فهـم صـحیح می توان گفت پیش فرض های نادرست  درباره معنی ارتداد و عدالت صح در پایان
این مطلب خود نقضی بر عدالت صحابه محسوب می گردد کـه بـا توجـه بـه . شده استاز روایات ارتداد  شارحان

ایرادهای دلالی آیات مورد استشهاد و ایرادهای دلالـی و سـندی روایـات عـدالت صـحابه، روایـات حـوض دارای 
  .ترجیح بر ادله عدالت صحابه هستند

  
  
  
  
  
  
  
  

  کتابشناسی
  قرآن کریم -١
دار الکتـب  :آبی، ابو عبد الله محمد بن خلفة،  صحیح مسلم مع شرحه المسمی إکمال إکمال المعلم، بیـروت -٢

  .،بی تاالعلمیة
  .ق١٣٩٧،موسسة الرسالة :ابن أبی حاتم، عبد الرحمان بن محمد،المراسیل، بیروت -٣
  .ش١٣٦٤،اسماعیلیان :و الأثر، قم ابن أثیر، مجد الدین،النهایة في غریب الحدیث -٤
  .ق١٤٠٤،الأعلمي موسسه :عیون أخبار الرضا علیه السلام، بیروتعلی، ابن بابویه، محمد بن  -٥
  .ق١٤٢٣، مکتبة الرشد :ابن بطال، ابو الحسن علی بن خلف، شرح صحیح البخاری، ریاض -٦
  لی صحیح البخاریابن جوزی، جمال الدین ابو الفرج، کشف المشکل لابن الجوزی ع -٧

  .ق١٤٢٤، و معه التنقیح لألفاظ الجامع الصحیح للزرکشی، بیروت، دار الکتب العلمیة
  .ق١٣٩٣، جا، موسسة الکتب الثقافیة ابن حبان، محمد،الثقات، بی -٨
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  ق١٤١٤، الرسالة :، محمد، صحیح ابن حبان، بیروتهمو -٩
  .تا بی ، دار صادر :ابن حنبل، احمد، المسند، بیروت -١٠
  ق١٤١٥، دار الکتب العلمیة :ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی،الإصابة في معرفة الصحابة، بیروت -١١
  .تا بی، دار المعرفة :، احمد بن علی، فتح الباری بشرح صحیح البخاری، بیروتهمو -١٢
  .ق١٤٢٨، لمیةدار الکتب الع :ابن سودة، التأودی،حاشیة التأودی بن سودة علی صحیح البخاری، بیروت -١٣
  .، بی تادار صادر :الطبقات الکبری، بیروتابن سعد، محمد، -١٤
  .ق١٤١٥، دار الفکر :ابن عساکر، ابوالقاسم، تاریخ مدینة دمشق، علی شیری، بیروت -١٥
   .، بی تاالرسالة :الزهد والرقائق، بیروتابن مبارک، عبد الله، -١٦
  .، بی تادار القلم :لدوری، بیروتتاریخ ابن معین بروایة اابن معین، یحیی، -١٧
  .ق١٤٢٩، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة :ابن ملقن،التوضیح لشرح الجامع الصحیح، قطر -١٨
  .ق١٤١٥، دار الفکر :ابن عساکر، ابوالقاسم،  تاریخ مدینة دمشق، علی شیری، بیروت -١٩
  .ق١٤١٩، دار الوطن :ابو نعیم، احمد بن عبد الله،معرفة الصحابة، ریاض -٢٠
  .، بی تادار إحیاء التراث العربی :ازهری، محمد بن احمد، تهذیب اللغة، بیروت -٢١
  .ق١٤٠١، دار الفکر :بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، بیروت -٢٢
 دمشـق، کویـت، دار النـوادر، دوحـة، :برماوی، شمس الدین،اللامع الصبیح بشرح الجامع الصحیح، بیروت -٢٣

  .ق١٤٣٣، الرقیم
  .ق١٤٢١، مکتبة دار البیان :بغوی، ابو القاسم،معجم الصحابة، کویت -٢٤
بنانی، عبد الرحمن بن جار الله،حاشیة العلامة البنانی علی شرح الجلال شمس الـدین المحلـی علـی مـتن  -٢٥

  .ق١٤٢٤،دار الفکر :جمع الجوامع، بیروت
  .ق١٤٠٥، دار الکتب العلمیة :رفة احوال صاحب الشریعة، بیروتبیهقی، احمد بن حسین،دلائل النبوة و مع -٢٦
 ق١٤٠٣، دار الفکر :ترمذی، محمد بن عیسی، سنن الترمذی وهو الجامع الصحیح، بیروت -٢٧
  .، بی تادار المعرفة :المستدرک علی الصحیحین، بیروتحاکم نیشابوری، ابو عبد الله، -٢٨
  .ق١٤٢٨، دار الکتب العلمیة :شرح صحیح البخاری، بیروتخطابی، ابو سلیمان،أعلام السنن فی  -٢٩
  .م١٩٦٩، دار المعارف :دینوری، ابن قتیبة،المعارف، قاهره -٣٠
  .، بی تادار الکتب العلمیة :، ابن قتیبة، تأویل مختلف الحدیث، بیروتهمو -٣١
  لبخاری،روقی، عبد الله بن مانع،الحلل الإبریزیة من التعلیقات البازیة علی صحیح ا -٣٢

  .ق١٤٢٨، دار التدمریة :ریاض
  .، بی تاجا، دار الفکر حاشیة السندی علی البخاری، بیسندی، محمد بن عبد الهادی، -٣٣
، دار الرشـید :سیروانی، عبد العزیز، التبیان بشرح ما اتفق علیه الشیخان البخـاری و مسـلم، بیـروت و دمشـق -٣٤

  .ق١٤١٣
  .ق١٤٣٠،مکتبة الرشد :علی صحیح البخاری، ریاض شبیهی، محمد فضیل،الفجر الساطع -٣٥
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دار الکتـب  :بیـروت ،شنقیطی، محمد حبیب الله بن عبد الله،  زاد المسلم فی ما اتفق علیه البخاری و مسلم -٣٦
  .ق١٤٣٣،العلمیة
  .، بی تاالمصنف، بیجا، المجلس العلمیصنعانی، عبد الرزاق، -٣٧
  .ق١٤١٥، وسط، بیجا، دار الحرمینطبرانی، سلیمان بن احمد،المعجم الأ -٣٨
طبری، محمد بن جریر بن رستم، المسترشد فی إمامة أمیر المؤمنین علی بن ابی طالـب، احمـد محمـودی،  -٣٩
  .ق١٤١٥، موسسة الثقافة الإسلامیة لکوشانبور :قم
  .م١٩٧٩، دار الملاح :عبد السلام محمد هارون،الألف المختارة من صحیح البخاری، بیروت -٤٠
  .ق١٤٢٧، دار القلم :عثمانی، شبیر احمد،  تکملة فتح الملهم بشرح صحیح الإمام مسلم، دمشق -٤١
  .ق١٤٠٥، مکتبة الدار :عجلی، احمد بن عبد الله،معرفة الثقات، مدینة منورة -٤٢
  .ق١٣٨٩، دار الفکر :عراقی، زین الدین،التقیید و الإیضاح شرح مقدمة ابن الصلاح، بیروت -٤٣
  .ق١٤١٨، دار الکتب العلمیة :عقیلی، محمد بن عمرو، ضعفاء العقیلی، بیروت -٤٤
  .ق١٤٢١، دار الهجرة :علامه حلی، نهج الحق و کشف الصدق، قم -٤٥
    .، بی تادار إحیاءالتراث العربی :عینی، محمود بن احمد، عمدة القاری شرح صحیح البخاری، بیروت -٤٦
  .، بی تانا المعلم فی شرح صحیح مسلم، بیإکمال قاضی عیاض، ابو الفضل، -٤٧
، المطبعـة الکبـری الأمیریـة :قسطلانی، احمد بـن محمد،ارشـاد السـاری لشـرح صـحیح البخـاری، مصـر -٤٨

  .ق١٣٢٣
، دار الکتب العلمیـة :قنوجی بخاری، محمد صدیق،السراج الوهاج کشف مطالب مسلم بن الحجاج، بیروت -٤٩

  .م٢٠٠٤
فیض الباری علی صحیح البخاری مع حاشیة البدر الساری إلی فـیض البـاری، شـبرا، کشمیری، محمد انور، -٥٠

  .ق١٣٥٢، دار المأمون
، دار إحیـاء التـراث العربـی :کورانی، احمد بن اسماعیل،الکوثر الجاری إلی ریاض أحادیث البخاری، بیروت -٥١

  .ق١٤٢٩
  .ق١٤٠٦، دار إحیاء التراث العربی :مالک بن انس،الموطأ، بیروت -٥٢
، کندة للإعلام والنشر المجلس العلمی :مبارکفوری، صفی الرحمان،منه المنعم فی شرح  صحیح مسلم، هند -٥٣

  .ق١٤٢٩
  .، بی تادار الفکر :مسلم بن الحجاج، الجامع الصحیح، بیروت -٥٤
  .ق١٣٩٦، دار المعلم :دلائل الصدق لنهج الحق، قاهره مظفر، محمد حسن، -٥٥
  .ق١٤١٩، دار الشروق :لاشین، المنهل الحدیث فی شرح الحدیث، قاهرهموسی شاهین  -٥٦
  .ق١٤٢٣، دار الشروق :، فتح المنعم شرح صحیح مسلم، قاهرههمو -٥٧
، مرکـز النشـر التـابع لمکتـب الإعـلام الإسـلامی :میرزای قمی،غنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحرام، قـم -٥٨

  .ق١٤١٧
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  .ق١٤٠٦، دار المعرفة :لضعفاء والمتروکین، بیروتنسائی، احمد بن شعیب، ا -٥٩
  .ق١٤١١، دار الکتب العلمیة :، احمد بن شعیب،السنن الکبری، بیروتهمو -٦٠
  .، بی تادار الکتب :المغازی، بیروتواقدی، محمد بن عمر، -٦١
مسـلم ی، محمد امین،شرح صحیح مسلم المسمی الکوکب الوهاج و الروض البهاج فی شـرح صـحیح وهر -٦٢

  .ق١٤٣٠،دار المنهاج، جده، دار طوق النجاة :بن الحجاج، بیروت
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